
عليرضا  دهشيرى
اشاره:

آنچه در پي مي آيد، گزيده اي از بيانات حضرت علاّمه محمدتقي مصباح 
يزدي دربارة فرهنگِ شهادت طلبي است كه ايشان ايراد فرموده اند.
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ــهادت، بزرگ ترين  ــراي ش آمادگي ب
سرمايه در راه انجام وظيفه است و كسي 
كه چنين روحيه اي داشته باشد، نه تنها 
در انجام وظايف موفق است؛ بلكه براي 
زندگي او نيز فوايد زيادي دارد. كسي 
كه آماده شهادت است، به دنبال كسب 
ــي رود و به برادر و رفيق  مال حرام نم
ــهادت كيميايي  خود ظلم نمي كند. ش
ــان را از هزاران مشكل و  است كه انس
درد و رنج بي درمان روحي، معنوي و 
اخلاقي نجات مي دهد. كسي كه آماده 
شهادت در راه خدا باشد، چيز ديگري 
ــعي  براي او ارزش ندارد. پس بايد س
ــم اين روحيه را در خود و ديگران  كني

تقويت كنيم.
ميراث امام حسين(ع)

شهادت طلبي ميراث حسين بن علي(ع) است كه طي هزار و چهار 
صد سال به دست علما، وعاظ و مرثيه خوان ها در دل شيعيان علي 
(ع) و سيدّالشهداء(ع) زنده نگه داشته شده و در اين زمان به بهترين 
شكل، به دست فرزند سيدّالشهداء(ع) مورد بهره برداري قرار گرفت 
و زلزله اي در عالم به وجود آورد. تأثير عظيم انقلاب اسلامي ايران در 
عالم نيز به خاطر بهره برداري حضرت امام(ره) از روحية شهادت طلبي 
بود كه به بركت عزاداري براي حسين(ع) و يارانش در مردم ما ايجاد 

شد.
شهادت طلبي؛ سدّ راه دشمنان

ــورا و جانبازي هاي حسين(ع) و يارانش، ايمان  تكرار داستان عاش
ــتان حسين(ع) را زياد مي كند و آمادگي شان را براي  و معرفت دوس
شهادت تقويت مي كند. چنين آمادگي و استعدادي است كه دشمن 
را مي ترساند و حتي ممكن است نيازي به استفاده از سلاح و شمشير 
واْ لهَُم مَّا اسْتطََعْتمُ  ــود. مراد از اين آيه شريفه كه مي فرمايد: وَأعَِدُّ نش
باَطِ الخَْيْلِ،1 اين نيست كه هر چه سلاح داريد به كار  هٍٍ وَمِن رِّ مِّن قوَُّ
كُمْ؛ چنين  بگيريد؛ زيرا در ادامه مي فرمايد ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدوَّ االلهِّ وَعَدُوَّ
نيروهاي فيزيكي و رواني را داشته باشيد تا دشمن از شما بترسد. اگر 
گفته مي شود روحيه شهدا و روحيه نوّاب صفوي را در خودتان حفظ 
ــت كه روحيه شهادت طلبي را در خود تقويت  كنيد، به اين معنا اس
كنيد. وجود اين روحيه براي ترسيدن دشمن مهم است تا بداند اگر 
كسي ادعاي پيغمبري كند، به سرنوشت كسروي مبتلا مي شود. اما 
ــي از مردمِ بي رگ و  ــمنان تصور كنند در برابر آن ها گروه اگر دش
بي غيرت قرار گرفته اند و هر كاري انجام دهند عكس العملي در كار 
نيست، قدم به قدم جلو مي آيند، قرآن را  انكار مي كنند و مي گويند 
كلام خدا نيست، امام حسين را هم انكار مي كنند و مي گويند كشته 

شدن او نتيجه خشونت جدّش در جنگ بدر بود!
بهترين سرانجام شهادت 

سيدّالشهداء(ع) باور داشت كه شهادت براي او نه تنها نقص و زيان 

ــت، بلكه موجب فوز عظيم است.  نيس
ــي كه در انجام وظيفه  كوتاهي  زيرا كس
مي كند از ضرري مي  ترسد؛ مانند  ترس 
از بيماري، فقر، زندان، شكنجه، فحش و 
اهانت، تهمت و تمسخر و نهايتاً ترس 
ــدن، مانع از اين مي شود كه  از كشته ش
ــان وظيفه خود را انجام دهد. اما اگر  انس
فردي تصميم گرفت كه وظيفه خود را 
انجام بدهد،  آن وقت تا سر حدّ شهادت 
ــي رود و آن را براي خود افتخار،  پيش م
ــعادت و فوز عظيم مي داند و از هيچ  س
چيزي نمي ترسد. سيدّالشهداء(ع) فرمود: 
فانيّ لا أري الموت الاّ سعاده و الحياه مع 
الظالمين الاّ برماً.2 امام حسين(ع)  مرگ 
در راه انجام وظيفه را باور داشت و حتي 
ــالة  برادرش هم باور  نوجوان سيزده س
داشت كه گفت: الموت أحلي من العسل. اين باور، چيزي است كه 
َّصُونَ  در هيچ مكتبي جز مكتب انبيا پيدا نمي شود و حتي از  هَلْ ترََب
بنِاَ إلاَِّ إحِْدَي الحُْسْنيَيَْن3ِ هم بالاتر است. زيرا منطق همه كساني كه در 
راه خدا جهاد مي كنند، اين است كه يكي از دو سرانجام – شهادت 
و پيروزي بر دشمن - را خواهند داشت و اين هر دو بهترين نتيجه 
ــاس در اين آيه مي گويند: إحِْدَي الحُْسْنيَيَنِْ. امّا  است. بر همين اس
ــت، براي او يك سرانجام نيك بيشتر  ــي كه عاشق شهادت اس كس
قابل تصوّر نيست. چون او توجّهي به پيروزي دنيوي ندارد. پيروزي 
دنيوي براي او مقدمه اي براي ترويج دين، نزديك كردن مردم به خدا 

و نشان دادن راه سعادت به ديگران است.
ــد و باور كرد كه مرگ در راه  ــي پيدا ش اگر اين روحيه در دل كس
خدا ضرر نيست، بلكه فوز عظيم است، ديگر هيچ چيز مانع او در 
ــود. اين عامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران  راه انجام وظيفه نمي ش
بود؛ لذا جوان هاي ايراني به امام التماس مي كردند كه دعا كنيد ما به 

شهادت برسيم. 
ما براي اين كه به چنين درجه اي برسيم، بايد چنين روحيه و باوري 
را در خودمان تقويت كنيم كه مرگ در راه خدا بزرگترين سعادت 
است. بعد سعي كنيم وظيفه  خود را در رسيدن به سعادت اخروي 

بشناسيم.
 اگر حاضر بوديم براي انجام وظيفه تا سر حدّ شهادت پيش برويم 
حسيني هستيم؛ در غير اين صورت، جز اسم و ادّعاي دروغين چيز 
ديگر نيست. با ترس از سيلي خوردن و اهانت و تمسخر، دين رواج 
ــت كه مورد استهزاء قرار نگرفت؟  پيدا نمي كند. كدام پيغمبري اس
ــرآن مي گويد هر پيغمبري را  ــتثنا در ق خداوند صريحاً و بدون اس
ــخره اش كردند. بنابر اين ابتدا انسان بايد اين  ــتاديم، مردم مس فرس
آمادگي را در خود ايجاد كند كه در راه انجام وظيفه تا سر حدّ شهادت 

پيش برود؛ سپس وظيفه خود را بشناسد.
ارزش شهيد

آنچه همه انسان ها بر اساس عقل و فطرت پذيرفته و در طول تاريخ 

تأثير عظيم انقلاب اسلامي ايران در عالم نيز به خاطر بهره برداري 
حضرت امام(ره) از روحية شهادت طلبي بود كه به بركت عزاداري 

براي حسين(ع) و يارانش در مردم ما ايجاد شد.
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ــاس آن رفتار كرده اند، اين است  بر اس
ــان ها افراد  كه خواه ناخواه در ميان انس
ــوند كه دست به  ناهنجاري پيدا مي ش
حركات ناشايست و فسادآميزي مي زنند 
و لازم است با آنها برخورد شود؛ دفاع و 
مقابله با ظلم و تجاوز يك اصل مسلّم 
ــت و حتي كساني  ــده اس و پذيرفته ش
ــازش هستند  هم كه طرفدار صلح و س
ــونت سر  ــعار لبخند در برابر خش و ش
مي دهند، مواردي برايشان پيش آمده كه 
ــل دفاع و برخورد را پذيرفته اند.  در عم
ــان  ــق و فطرت طبيعي انس عقل، منط
ــد كه ظلم را از خود  چنين حكم مي كن
دور كند و متجاوز را براند و اين كار يك 
ارزش  شمرده مي شود. در هر كشوري 
حتي در كشورهاي ماترياليست كه قائل 
ــتند،  به عالم آخرت و ماوراي ماده نيس
ــاني كه در راه دفاع از اهداف،  براي كس
ارزش ها و ايده آل هايشان كشته شده اند، 
ارزش قائلند و حتي بناي يادبودي جهت 
تجليل از آن ها ساخته اند. در اسلام هم 

ــوْلاَ دَفْعُ االلهِّ النَّاسَ  َ ــده و قرآن هم مي فرمايد: ل اصل دفاع پذيرفته ش
َّفَسَدَتِ الأرَْضُ.4 اگر مسئله دفاع نبود و انسان ها ظلم و  بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ ل

تجاوز را از خود دفع نمي كردند، فساد عالم گير مي شد.
ما براي شهدايي كه در راه دفاع از كشور و نظامشان جان خود را فدا 
كرده اند احترام قائليم و براي بزرگ داشت شهدا مجالس باشكوهي 
ــورهاي ديگر هم براي شهدايشان  برگزار مي كنيم؛ هم چنان كه كش
ــمي براي گرامي داشت آنها دارند. ولي آيا نظر  ارزش قائلند و مراس
اسلام در زمينه احترام به كسي كه در راه دفاع از ارزش هايش كشته 
شده با مكاتب ديگر يكسان است؟ و آيا مسئله شهادت و دفاع در 
اسلام به همان صورتي است كه در ساير مكاتب و اقوام پذيرفته شده 
است؟ ديدگاه اسلام با سايرين در اين زمينه تفاوت دارد. اولاً اسلام 
ــي را كه در معركه جنگ كشته شود، شهيد نمي داند. شهيد  هر كس
كسي است كه در راه ارزش هاي الهي و جهاد في سبيل االله كشته شده 
ــد. حيات چنين كسي با حيات انسان هاي ديگر متفاوت است.  باش
ــان ها پس از اين كه زندگي دنيايشان سپري شد، ميتّ اند؛  همه انس
ــهدا مي فرمايد: وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيلِ االلهِّ  اما قرآن در مورد ش
أمَْوَاتٌ؛5 نگوييد آنها ميتّ هستند، بلكه حتيّ گمان هم نكنيد كه اينها 
ِّهِمْ  َّذِينَ قتُلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَء عِندَ رَب مرده اند. وَلاَ تحَْسَبنََّ ال

ــونَ * فرَِحِينَ بمَِا آتاَهُمُ االلهُّ مِن فضَْلِهِ  يرُْزَقُ
َّذِينَ لمَْ يلَْحَقُواْ بهِِم مِّنْ خَلْفِهِمْ  وَيسَْتبَْشِرُونَ باِل
ألاََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ.6 تفاوت 
ديگر اين است كه شهيد نه تنها خودش از 
نعمت هاي خدا بهره مند است، بازماندگان 
ــش را هم بي نصيب نمي گذارد و  و ياران
ــارت  آنها را به فضل و رحمت الهي بش
ــي كه در  ــد. جمعيت هاي عظيم مي ده
مراسم بزرگداشت شهدا شركت مي كنند، 
ــت كه پيامي از شهدا به دل   گواه اين اس
آن ها رسيده است؛ بشارت به برخورداري 
ــز از ترس و  ــاي الهي و پرهي از نعمت ه
ــت. سومين  ــيده اس ناراحتي به آن ها رس
ــت كه شهيد در مردم  تفاوت تأثيري اس
ــايد نمونه هايي  جامعه خود مي گذارد. ش
ــهيد  از ارتباط روحي خاصّي كه يك ش
ــتان و اطرافيان خود برقرار كرده،  با دوس
سراغ داشته باشيد. شهيد پيامي هم براي 
ــوم مردم دارد. به فرمايش مقام معظم  عم
رهبري _ دامت بركاته _ شهدا ستاره هاي 
آسمان معنويت اند و راه را به ره پويان نشان 
مي دهند تا كساني كه مشتاق ادامه مسير ايشان هستند، ره چنان روند 

كه رهروان رفتند. 
ارزش شهيد در اسلام

ــاير فرهنگ ها ارزش شهيد فقط به خاطر دفاع  ــلام مثل س آيا در اس
ــت كه موجب ارزشمندي  ــت يا چيز ديگري اس از آب و خاك اس
ــفانه فرهنگ غربي و الحادي، گاهي چنان بر  شهادت است؟ متأس
ــه تأثير مي گذارد كه نه فقط مردم عادي، بلكه حتيّ بعضي از  جامع
شخصيت ها چنين سخناني را به زبان مي آورند كه شهيدان ما از آن 
جهت محترم اند كه از آب و خاك ميهن خود دفاع كرده اند! اگر ملاك 
ارزش شهادت اين است، پس چه تفاوتي بين شهداي ما و يهوديان 
ــت كه در راه دفاع از خود كشته شده اند؟  ــتاني اس يا حتي بت پرس
ــانه است، حيوانات  ــهيد فقط به دفاع از خانه و كاش اگر ارزش ش
ــما به لانه كلاغي تعرّض كنيد، ده ها  هم غريزه دفاعي دارند. اگر ش
كلاغ به حمايت از آن  كلاغ به شما حمله خواهند كرد. انسان هاي 
به هنجار هم در برابر تجاوز دشمنان به خانه و كاشانه شان، از خود 
ــت و اين  دفاع مي كنند. در اين زمينه تفاوتي بين مؤمن و كافر نيس
ارزش عام انساني است و كساني كه تا اين حد بي رگ و بي غيرت اند 
كه از لانه و كاشانه شان دفاع نمي كنند، از حيوانات هم پست ترند. اما 

اگر دشمنان تصور كنند در برابر آن ها 
گروهي از مردمِ بي رگ و بي غيرت 

قرار گرفته اند، قدم به قدم جلو مي آيند، 
قرآن را  انكار مي كنند و مي گويند 

كلام خدا نيست، امام حسين را هم انكار 
مي كنند و مي گويند كشته شدن او 

نتيجه خشونت جدّش در جنگ بدر بود!
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آيا ارزشي كه اسلام براي مجاهد و شهيد قائل است، فقط به خاطر 
دفاع از آب و خاك است؟!

ــلام علاوه بر ارج نهادن به اين ارزش انساني، ارزش شهيد را به  اس
اين مي داند كه جانش را فداي خدا، دين خدا، احكام خدا، خلق خدا 
ــت. لذا خودِ خدا اجر و پاداش چنين  و ارزش هاي خدايي كرده اس
كسي را عهده دار مي شود و ضمانت مي كند كه بهترين پاداش را به 
چنين كساني بدهد. إنَِّ االلهَّ اشْترََي مِنَ المُْؤْمِنيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ 
الجَنَّةَ يقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِّ فيَقَْتلُُونَ وَيقُْتلَُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ 
وَالإنِجِيلِ وَالقُْرْآنِ؛7 خداوند مي فرمايد مال و جان كساني را كه در راه 
ــاني كه در راه آب و خاك  ــت؛ نه كس خدا قتال مي كنند خريدار اس
كشته مي شوند. جان انسان خيلي شريف تر از آب و خاك است و آن 
چنان قداستي ندارد كه خدا در مقابل بالاترين مقامي كه براي اولياء 
خودش قائل مي شود، خريدار آن باشد. دفاع از آب و خاك، با همه 
ارزشمندي، در حد ارزش هاي حيواني و در حدّ كاري است كه يك 
كلاغ براي حفاظت از لانه اش انجام مي دهد و اگر كسي اين مقدار 
 غيرت و حَميتّ نداشته باشد، از حيوان هم پست تر است. اما ارزش 
جهاد و شهادت در اسلام بسيار بالاتر و والاتر از اين مسايل است. 
مَتْ صَوَامِعُ وَبيِعٌَ  َّهُدِّ ِ النَّاسَ بعَْضَهُم ببِعَْضٍ ل قرآن مي فرمايد: وَلوَْلاَ دَفْعُ االلهَّ
ِ كَثيِرًا8 نمي فرمايد اگر دفاع نبود،  وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ االلهَّ
آب و خاك شما و جان و مالتان به خطر مي افتاد؛ بلكه مي فرمايد: اگر 
دفاع نبود، دين روي زمين باقي نمي ماند. حتي پرستش گاه ها ويران 
ــد. خداوند مي فرمايد: دفاع را واجب كرديم تا عبادت گاه ها و  مي ش
مساجدي كه در آنها از خدا ياد مي شود، باقي بماند و مردم با مشاهده 
اين آثار و شعائر دين به ياد خدا بيافتند و در آنجا به عبادت بپردازند. 
ــتش گاه ها آباد بماند، تا احكام دين در  دفاع را واجب كرديم تا پرس

جامعه پياده شود. 
سازش يا شهادت

اسلام هم مهر و عطوفت دارد و هم شدّت و غلظت دارد. در زيارت 
عاشورا معرفت و محبتّ ائمه و اوليائشان كرامتي الهي معرفي شده: 
ــئل االله الذي أكرمني بمعرفتكم و معرفة اوليائكم؛ و در ادامه به  فأس
كرامت ديگري اشاره شده: و رزقني البرائة من اعدائكم؛ پس شناختن 
و دوستي ائمه و يارانشان تنها نعمتي نيست كه خدا به ما داده است؛ 
بلكه اين نعمت بايد با دشمني و برائت نسبت به دشمنان خدا همراه 
شوند تا كارساز باشند. حتي در بعضي موارد شدّت، مقدّم بر رحمت 
اءُ عَلَي الكُْفَّارِ رُحَمَاءُ بيَْنهَُمْ؛9 اوّلين ويژگي  َّذِينَ مَعَهُ أشَِدَّ ذكر شده: وَال
ياران پيغمبر اين است كه سرسخت و دشمن ستيزند، ويژگي ديگر آنها 
اين است كه با يك ديگر مهربان اند. در اسلام نه مهرباني مطلق مورد 
قبول است و نه خشونت و تضاد مطلق. قرآن در زمينه نحوه ارتباط 
مسلمين با كفّار و منافقين مي فرمايد: وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ؛10 يا وَليِجَِدُواْ فيِكُمْ 
غِلْظَة؛11ً دشمن بايد غلظت و غضب شما را درك كند؛ بايد از انتقام 
شما بترسد. اگر دشمن تصوّر كند شما هميشه نرم و مهربان و اهل 

لبخند هستيد، در صدد برمي آيد ريشه شما را بكند. ما هر جا لبخند 
بي جهت نشان داديم، چوبش را خورديم و هر جا بسيجيان عزيز در 
ــمن اخم كردند و چهره در هم كشيدند، ثمره شيرينش را  برابر دش
چشيدند. در روايتي وارد شده كه كسي كه منكري را ببيند و در برابر 
آن چهره در هم نكشد، آتش جهنمّ آن قيافه را چروكيده خواهد كرد. 
اسلام هم مهرباني و لبخند دارد، هم سرسختي و دشمن ستيري، اما 

هر يك به جاي خود.
دشمنان سعي دارند اين عقيده را بر ما تحميل كنند كه دين مسئله اي 
ــخصي، مثل رنگ لباس است و همان طور كه كسي بر سر رنگ  ش
لباس با ديگري نزاع نمي كند، نبايد در مسايل ديني با هم دعوا كنيد. 
آن ها مي گويند اهل تساهل و تسامح باشيد؛ با يك ديگر بسازيد؛ صلح 
و سازش داشته باشيد و به هم لبخند بزنيد. امّا اسلام مي گويد اگر 
ــالم بماند؛ و  ــد، مالت را صرف كن تا جانت س به جانت حمله ش
ــد جان بده تا دينت سالم بماند.12 اصل دفاع،  اگر به دينت حمله ش
براي حفظ دين است، دفاع فقط براي حفظ آب و خاك نيست. اگر 
مي تواني با صرف مال، دينت را حفظ كني، بايد مال خود را صرف 
حفظ دين كني. اگر دشمن به هدف نابود كردن ارزش ها و مباني دين 
تو آمده، ديگر جاي لبخند و تساهل و تسامح نيست. تحمّل افكار 
و عقايد ديگران در جايي است كه طرف مقابل قصد حقيقت جويي 
َّذِينَ لمَْ  ُ عَنِ ال داشته باشد. قرآن در اين زمينه مي فرمايد: لاَ ينَْهَاكُمُ االلهَّ
وهُمْ وَتقُْسِطُوا إلِيَْهِمْ؛13  ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُم مِّن دِياَرِكُمْ أنَ تبَرَُّ با كساني كه اميدي به نزديك شدن آنها به اسلام  هست به نيكي رفتار يقَُاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ
كنيد؛ اگر در مقام شناختن حقيقت هستند، با كمال خوش رويي از 
ايشان استقبال كنيد و با آنها بحث و گفتگو كنيد؛ هرچند مسلمان 
نشوند. حتيّ سهمي از زكات را به جذب كفّاري كه با شما دشمني 
ندارند و اميدي به هدايتشان هست، اختصاص دهيد. اين جا جاي 
تلورانس، مهرباني و  گذشت است. در هيچ آئين و مذهبي _حتي 
ــاهل و تسامح _ چنين حكمي وجود ندارد. اسلام  از طرفداران تس
ــمن و معاندي كه به قصد  مي فرمايد حتي اگر از ميان صفوف دش
ــما صف آرايي كرده، كسي به قصد حقيقت جويي گفت  نابودي ش
مي خواهم در مورد دين شما تحقيق كنم، نسبت به او متعرّض نشويد، 
با او بحث و گفت وگو كنيد، سؤالاتش را پاسخ دهيد؛ حقانيت دين 
خود را برايش اثبات كنيد. اما اسلام هرگز چنين اجازه اي نمي دهد 
كه با كسي كه اهل عناد است و قصد ريشه كن كردن و نابودي اسلام 
را دارد، با تساهل و تسامح رفتار كنيم و به او هم لبخند بزنيم. قرآن 
 َ ِ وَاليْوَْمِ الآْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ االلهَّ ــد: لاَ تجَِدُ قَوْمًا يؤُْمِنوُنَ باِاللهَّ مي فرماي
وَرَسُولهَُ وَلوَْ كَانوُا آباَءهُمْ أوَْ أبَنْاَءهُمْ أوَْ إخِْوَانهَُمْ أوَْ عَشِيرَتهَُمْ أوُْلئَكَِ كَتبََ 
َّدَهُم برُِوحٍ مِّنْهُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا  فيِ قلُُوبهِِمُ الإْيِمَانَ وَأيَ
ِ ألاََ إنَِّ  ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أوُْلئَكَِ حِزْبُ االلهَّ الأْنَهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضِيَ االلهَّ
ِ هُمُ المُْفْلِحُونَ.14 خداوند خطاب به پيغمبر(ص) مي فرمايد:  حِزْبَ االلهَّ
مردمي را نمي يابي كه ايمان به خدا و قيامت داشته باشند و با دشمنان 

تفاوت ديگر اين است كه 
شهيد نه تنها خودش از 
نعمت هاي خدا بهره مند 

است، بازماندگان و يارانش 
را هم بي نصيب نمي گذارد 
و آنها را به فضل و رحمت 

الهي بشارت مي دهد.
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خدا دوستي كنند؛ حتي اگر پدرشان، فرزندشان يا اقوامشان باشند، 
ــازش نمي كنند؛ يعني  محبتّ آنها را به دل راه نمي دهند و با آنها س
اگر كسي را ديديد سر سازش با دشمنان خدا دارد، در ايمانش شك 
كنيد. ايمان به خدا و قيامت با دوستي دشمنان خدا جمع نمي شود. 
ــتيزند، خدا ايمان را در دلشان  چنين مردمي كه اين چنين دشمن س
تثبيت كرده و آنها را با روحي از عالم ملكوت مورد تأييد قرار مي دهد 
ــت برين وارد مي سازد؛ هم خدا از آنها  ــرانجام آن ها را در بهش و س
راضي است و هم آنها از خدا راضي اند؛ اينان حزب االله هستند. نشانه 

حزب االله اين است كه با دشمنان خدا سازش ندارد.
حفظ روحيه شهادت طلبي

آن چه وظيفه مشترك همه ماست، زنده نگه داشتن تاريخ كربلا و ياد 
ــهدا (ع) و اصحاب اوست كه باعث مي شود  فداكاري هاي سيدّالش
روحيه شهادت طلبي در مردم باقي بماند؛ تا هر زمان مسئولان دل سوز 
به هر صورت كه لازم دانستند، دستور دهند و ما عمل  كنيم. وقتي 
روحيه شهادت طلبي بود، با يك اشاره امام(ره) سيل بسيجيان راهي 
ــد، اما با ترويج روحيه تساهل و تسامح غيرت از ما  جبهه ها مي ش
گرفته مي شود و نسبت به همه چيز بي تفاوت مي شويم. سرمايه ما 
روحيه شهادت طلبي است  و بايد اين روحيه را زنده نگه داريم. اين 
مسئله با هيچ قانوني منافات ندارد. فقط بايد تاريخ سيدّالشهدا درست 
تحليل شود. مبادا از اين امر غفلت كنيم و اين سرمايه را به راحتي از 
دست بدهيم كه در دامان كساني خواهيم افتاد كه تساهل و تسامح 
ــريعت سهلة سمحة يكي از عناصر دين  و بي غيرتي را به عنوان ش

معرفي مي كنند. 
جانبازى يا حفظ جان؟

يكي از شبهاتي كه دشمنان اسلام و به خصوص تشيعّ از ديرباز درباره 
شهادت و شهادت طلبي مطرح كرده و مي كنند اين است كه آيا انسان 
ــرانجام به كشته شدنش ختم مي شود،  مي تواند راهي كه مي داند س
بپيمايد؟ چرا سيدّالشهدا _سلام االلهّ عليه _ با وجود اين كه مي دانستند 
در پايان قيام خود عليه بني اميهّ به شهادت خواهند رسيد، به اين كار 
اقدام كردند؟ مگر قرآن كريم نفرموده: وَلاَ تلُْقُواْ بأَِيْدِيكُمْ إلِيَ التَّهْلُكَه؛15ِِ 
ــت خود به هلاكت نياندازيد؟ گاهي ممكن است  خودتان را به دس
انسان متوجه نباشد كه سرانجام پيمودن راهي شهادت و كشته شدن 
است؛ در اين صورت معذور است. اما زماني كه مي داند پايان كاري 
منتهي به شهادت مي شود، قرآن از اقدام به آن كار نهي فرموده است. 
پس چگونه عدّه اي با وجود اين كه حفظ جان واجب است، اقدام به 

كارهايي مي كنند كه جانشان را به خطر مي اندازند.
اين شبهه تازگي ندارد و پيش از اين هم بحث هاي زيادي درباره آن 
شده؛ امروز هم كساني مجدّداً اين شبهه را نبش قبر كرده و مطرح 
مي كنند. به اعتقاد اين افراد، اقدامات شهادت طلبانه برادران حزب االله 
ــاني كه در جبهه هاي  ــت و يا حتي كس در لبنان كار صحيحي نيس
ــدند، كار درستي انجام نداده اند. نتيجه القاي  دفاع مقدس حاضر ش
ــبهه هايي اين است كه اگر زماني مجدّداً نياز به فداكاري و  چنين ش

جان فشاني باشد، جوانان و نوجوانان ما در انجام وظيفه خود مردّد 
شوند و ديگر كسي با جدّيتّ براي مبارزه با دشمنان اقدام نكند. هيچ 
كس با علم به اين كه سرانجام كاري شهادت است، نبايد نسبت به 
آن اقدام كند و شهادت طلبي نه تنها كاري مطلوب و موجب افتخار 

نيست، بلكه گناه كبيره است.
هر چند اين مسايل براي كساني كه كمترين آشنايي با مكتب تشيعّ 
ــند، حل شده است؛ اما  ــته باشند و داستان كربلا را شنيده باش داش
به هرحال اين شبهه اي است كه از طرف شيطان القا مي شود و بايد 

به آن جواب داد.
درباره حرمت ضرر زدن به جان، بايد گفت اين حكم يكي از احكامي 
است كه در شرايط عادي زندگي مطرح است؛ ولي اگر تكليف اهمّي 
پيدا شود كه بر اين حكم مقدّم شود، تكليف تغيير مي كند. هم چنان 
ــلامي اعّم از واجبات و محرّمات چنين  ــه در برخي از احكام اس ك
چيزي وجود دارد كه در شرايط عادي ابتدائاً احكامي ثابت مي شود؛ 
اما در شرايط استثنايي آن احكام تغيير مي كند. مثلاً روزه گرفتن در ماه 
رمضان واجب است؛ اما اگر روزه موجب ضرر شود، حرام است؛ يا 
مثلاً در شرايط عادي خوردن گوشت مردار حرام است؛ اما اگر بقاي 
حيات انسان مترتبّ بر آن باشد، نه تنها اين كار حرام نيست، بلكه اگر 
فرد در شرايطي واقع شود كه زندگي اش متوقفّ بر خوردن گوشت 
ــد، اين كار شبهه وجوب دارد. در مقام تزاحم اهمّ و مهم،  مردار باش

حكم اوّل در مقابل حكم مهم تر رنگ مي بازد. 
پس اگر كسب مصلحت قوي تري متوقفّ بر ضرر زدن به جان خود 
شد، اين كار جايز و حتي گاهي واجب مي شود. سيدّالشهدا (ع) و يا 
برخي ديگر آگاهانه به استقبال شهادت رفتند، زيرا مصلحت بالاتري 
ــلام بود. اهمّيت حفظ دين  ــظ جان پيش  آمد و آن حفظ اس از حف
ــت كه عزيزترين بندگان خدا، شخصيت بزرگواري  به اندازه اي اس
ــهدا(ع) و فرزندانش بايد فدا شوند تا دين حفظ شود.  مثل سيدّالش
اگر آنها چنين فداكاري را انجام نمي دادند، امروز من و شما نه تنها 
چيزي از تشيعّ نمي دانستيم، بلكه از اسلام هم چيزي نمي دانستيم. 
حتيّ آنچه برادران اهل تسننّ هم از اسلام مي دانند، به بركت خون 
سيدّالشهدا(ع) و عزيزان وي است. اگر واقعه كربلا نبود، چگونه اثري 
از اسلام باقي مي ماند؟ در حالي كه كسي كه به عنوان خليفه بر مسند 
پيغمبر(ص) تكيه زده بود، با جسارت در حال مستي مي گفت: لعبت 
هاشم بالملك فلا خبر جاء و لا وحي نزل!16 تكيه بر جاي پيامبر زده 
و مي گويد: بني هاشم چندي با سلطنت بازي كردند، ولي حقيقت اين 
ــت كه نه وحيي نازل شده و نه خبري آمده؛ در چنين حالي اگر  اس
خون سيدّالشهدا(ع) ريخته نشده بود، اثري از اسلام باقي نمي ماند. در 
چنين شرايطي بود كه آن حضرت فرمود: اگر كسي مثل يزيد خليفه 

شود فَعلي الاسلام السلام؛ بايد فاتحه اسلام را خواند.
موارد فدا كردن جان

در چند مورد انسان بايد جانش را به خطر بياندازد:
1. در دفاع از كشور اسلامي؛ مثل اتفّاقي كه در دوران  هشت سال دفاع 

اسلام هر كسي را كه در 
معركه جنگ كشته شود، 

شهيد نمي داند. شهيد كسي 
است كه در راه ارزش هاي 
الهي و جهاد في سبيل االله 

كشته شده باشد.
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از خصوصيات شهيد اين است كه علاوه بر اين كه خودش متنعّم 
است، به دوستان، ياران و همرزمانش هم خدمت مي كند، براي 

آنها دعا و استغفار مي كند و بهره مندي از فضل و رحمت خدا را به 
آنها بشارت مي دهد.

براي كشور ما اتفّاق افتاد. ناداناني به خيال اين كه مي توانند حكومت 
اسلام را ساقط كنند، به كشور اسلامي ما حمله كردند. اين جا براي 
حفظ كيان اسلامي و مرزهاي مسلمين، بر مرد و زن واجب است كه 
با دشمن مقابله كنند؛ هرچند به قيمت جان عزيزاني تمام شود. روشن 
است كه در معركه جنگ حلوا پخش نمي كنند؛ آن جا محل كشتن و 
كشته شدن است؛ اما إنَِّ االلهَّ اشْترََي مِنَ المُْؤْمِنيِنَ أنَفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَُم بأَِنَّ لهَُمُ 
الجَنَّهََ يقَُاتلُِونَ فيِ سَبيِلِ االلهِّ فيَقَْتلُُونَ وَيقُْتلَُونَ؛17 كساني كه در صحنه نبرد 
با دشمنان اسلام حضور پيدا مي كنند، با خدا معامله كرده اند؛ آنها جان 
خود را داده اند، در مقابل، رضاي الهي و بهشت جاوداني را گرفته اند؛ 
وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالإنِجِيلِ وَالقُْرْآنِ؛ اين وعده الهي است كه 
ــت. خدا اين وعده را در كتاب هاي آسماني  مختص مسلمانان نيس

سابق به پيروان اديان پيشين هم داده بود.
ــت كه خطري  ــورد ديگر مهم تر از حفظ آب و خاك، جايي اس م
متوجّه دين باشد. چون قداست مرزهاي كشور اسلامي به خاطر اين 
نيست كه خاك آن با خاك هاي ديگر تفاوت دارد. همين خاك، قبل 
از نفوذ اسلام قداستي نداشت و اگر امروز مقدّس شده، به اين دليل 
است كه كشور اسلامي است؛ اگر مال، جان و ارض مسلمين چنان 
ارزش پيدا كرده كه در راه آن هزاران نفر شهيد شوند، در سايه اسلام 
است. حال، آيا ارزش آنها بيشتر است يا اسلام؟ اگر دين در معرض 
خطر قرار گيرد؛ آيا دفاع واجب نيست؟ آيا  ارزش ندارد انسان جان 
ــرايطي  خودش را به خطر بياندازد تا دين باقي بماند؟ در چنين ش
ــت. ارزش جان در  جايي براي صحبت از وجوب حفظ جان نيس
برابر دين چيست؟ ما اين مسئله را از داستان كربلا ياد گرفتيم. مگر 
سيدّالشهدا(ع) از اين مي ترسيد كه چند وجب خاك كربلا به دست 
ــد؟ آن حضرت بارها فرمود ترس من از اين است كه  بني اميهّ برس
احكام اسلام مُندَرسِ بشود.18 احكام و معارف اسلامي به اندازه اي 
ارزش دارد كه بايد براي حفظ آنها وجود مقدّس سيدّالشهدا(ع) فدا 

شود.
حيات شهيد

يكي از مطالبي كه همه ما شنيده ايم و به آن معتقد هستيم، اين است 
كه شهيد زنده است. در قرآن هم آياتي هست كه صريحاً اين مطلب 
را بيان مي فرمايد. در يك آيه مي فرمايد: وَلاَ تقَُولوُاْ لمَِنْ يقُْتلَُ فيِ سَبيلِ 
ــاني كه در راه خدا شهيد شده اند، مرده  االلهِّ أمَْوَاتٌ بلَْ أحَْياَء؛19ٌ  به كس
َّذِينَ قتُلُِواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ  نگوييد. در آيه ديگري مي فرمايد: وَلاَ تحَْسَبنََّ ال
ــهيدان مرده اند؛ بلكه زنده اند. اما زنده  أمَْوَاتاً بلَْ أحَْياَءٌ؛20 مپندار كه ش
ــهيدان يعني چه؟ آيا معناي حيات شهيد اين است كه اگر  بودن ش
قبر شهيد را بشكافيد، جسم او را زنده مي بينيد؟ قطعاً چنين نيست. 
چون جنازه هاي بسياري از شهداي مفقود را ديده ايم كه فقط مشتي 
استخوان از ايشان باقي مانده است. در مقابل، كساني چنين پنداشته اند 
كه منظور از حيات شهيد، زنده بودن نام اوست. چون بعد از شهادت 
هر شهيدي، مدّت ها نامش در ميان مردم باقي مي ماند؛ كأنهّ خودش 
باقي است و اين عبارت كه شهيد زنده است، تعبير شاعرانه اي از بقاي 
نام و ياد شهيد است. هم چنان كه درباره اشخاص محترم ديگري كه 
از دنيا مي روند، گاهي از ايشان با عبارت زنده ياد نام برده مي شود و يا 

شخصيت هاي برجسته خوب يا بد هر جامعه اي كه نام آنها در تاريخ 
ثبت شده است. كدام يك از اين دو نظر درست است؟ 

ظاهراً هيچ يك از اين دو نظر را نمي توان پذيرفت. چون هم چنان كه 
ديده ايم، در بسياري از موارد از بدن هاي مطهّر شهدا چيزي جز چند 
استخوان باقي نمانده؛ پس حيات شهيد به زنده بودن جسم او نيست. 
ــت وجو  ــهيد را در بقاي نام و ياد جس نظر دوم را هم كه حيات ش
ــهيد  ــئله اختصاص به ش مي كند، نمي توان پذيرفت. چون اين مس
ندارد. بسياري كسان ديگر هم از دنيا رفته اند، ولي نامشان هنوز بر 
سر زبان هاست. مگر رستم فراموش شده، يا نام كوروش و داريوش 

زنده نيست؟ 
ويژگي هاي حيات شهيد

خداوند براي حيات شهدا همان گونه كه در آيات فوق بيان مي كند 
كه شهيد زنده است و سپس در ادامه مي فرمايد: وَلكَِن لاَّ تشَْعُرُونَ؛ 
شهيد زنده است؛ ولي شما حقيقت حيات شهيد را درك نمي كنيد. 
اگر منظور از زنده بودن شهيد، باقي بودن نام و ياد او باشد، اين مطلب 
براي همه قابل فهم است. مگر بناهاي يادبودي براي زنده نگاه داشتن 
ياد شهدا ساخته نشده؟ مگر مراسم بزرگ  داشت براي شهدا برگزار 
نمي شود؟ مگر نمي بينيد بسياري از كوچه ها و خيابان ها مزينّ به نام 

شهداست؟
پس زنده بودن شهيد به اين نيست كه خياباني به نام او باشد. كساني 
كه به حج مشرّف شده اند، مي دانند كه هنوز در مكّه خياباني به نام 
ــي كه قرآن در حق او نفرين مي كند و  ــت؛ همان كس ابولهب هس
؛21 دستان ابولهب بريده باد! كساني  مي فرمايد: تبََّتْ يدََا أبَيِ لهََبٍ وَتبََّ
كه خود را جانشين پيغمبر(ص) و حاكمان اسلام مي دانند، نام ابولهب 
را زنده مي كنند. اگر معني زنده بودن نام شهيد اين باشد، پس ابولهب 
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شهيدان بر سر خوان لطف و كرم 
الهي براي پدر و مادرشان، همسر و 

فرزندانشان، همرزمان و دوستانشان 
دعا مي كنند و حاشا به كرم ميزبان اين 

سفره كه حاجت ميهمانش را برآورده 
نكند!

و بسياري ديگر از كفّار زنده هستند و زنده بودن نامشان براي همه 
قابل فهم است. اما قرآن حيات شهدا را از جمله حقايقي برشمرده كه 

بشر درك نمي كند.
ــت اين است كه  ــهدا قائل اس ويژگي دوم كه قرآن براي حيات ش
ِّهِمْ يرُْزَقوُنَ؛ شهدا ميهمان خدا هستند و در پيشگاه خدا از آنها  عِندَ رَب
پذيرايي مي شود. اما هم چنان كه اشاره شد، در جسم هيچ شهيدي، 
چه مفقوداني كه پس از مدّت ها پيكرشان پيدا شده و چه شهدايي 
كه بعد از دفن به دليلي قبر آنها باز شده، اثري از حيات مادّي ديده 
نشده است.پس معلوم مي شود پذيرايي از شهدا در پيشگاه خداوند 
مربوط به اين بدن نيست. با توجه به اين دو ويژگي روشن  مي شود 
كه  منظور  از حيات، زندگي بدن مادّي يا باقي ماندن نام و ياد شهيد 

نيست؛ بلكه چيز ديگري است.
تأثير شهيد بر بازماندگان

يكي از خصوصيات حيات شهدا، ارتباطي است كه با زنده ها دارند. 
ــوند  ــت برزخي مي ش هر چند همه مؤمنين بعد از مرگ وارد بهش
ــت كه بتوانند براي زنده ها  ــتند؛ اما معلوم نيس و در آنجا متنعّم هس
كاري انجام دهند. امّا يكي از خصوصيات شهيد اين است كه علاوه 
ــت، به دوستان، ياران و همرزمانش هم  بر اين كه خودش متنعّم اس
خدمت مي كند، براي آنها دعا و استغفار مي كند و بهره مندي از فضل 
ــارت مي دهد. مگر در پيشگاه لطف و  و رحمت خدا را به آنها بش
ــهيد در آن پذيرايي مي شود، اگر شهيد دست به  رحمت الهي كه ش
دعا بلند كند، دعايش مستجاب نمي شود؟ شهيدان بر سر خوان لطف 
و كرم الهي براي پدر و مادرشان، همسر و فرزندانشان، همرزمان و 
دوستانشان دعا مي كنند و حاشا به كرم ميزبان اين سفره كه حاجت 

ميهمانش را برآورده نكند!
ــبيه اثري است  ــهيد مي تواند در روح ديگران بگذارد، ش اثري كه ش
ــياطين هم در وجود  كه ملائكه بر مؤمنين مي گذارند. همچنان كه ش
دوستانشان تأثيرات منفي دارند. ما در اين عالم بسياري از تأثير و تأثرّات 
را مي شناسيم، با حواس خود درك مي كنيم، يا با تجربه  مي فهميم و 
علّت هاي مادّي آنها را هم مي توانيم بشناسيم. امّا بسياري از چيزها آثاري 
دارند كه ما رابطه بين آنها را تجربه نكرده ايم. فرض كنيد كسي كه براي 
اوّلين بار تصويري را از تلويزيون مي بيند، نمي داند چگونه اين تصوير 
ظاهر مي شود يا اين صدا به گوشش مي رسد؛  ولي اين تصوير و رابطه 
ــت. سلسله اي از تأثير و تأثرّاتي  بين آن و صاحب تصوير برقرار اس
هم در جهان وجود دارد كه از قبيل آثار مادّي نيست. هم چنان كه ما 
روح خودمان را درست نمي شناسيم و از رابطه آن با بدنمان بي خبريم، 
ــت، درست  تأثيرات فراواني را كه از قبيل تأثيرات روحي، معنوي اس
درك نمي كنيم و حقيقت آنها را نمي شناسيم؛ هر چند ممكن است آثار 
آنها را ببينيم. آيا تا به حال پيش آمده كه دفعتاً سوءظنيّ نسبت به يكي 
از اطرافيان در ذهنتان ايجاد شود؟ سوء ظنيّ كه هيچ زمينه اي نداشته و 
بعد از تحقيق هم ممكن است به اين نتيجه برسيد كه واقعيتّ نداشته 
است. چنين توهّماتي از كجا پيدا مي شود؟ اين اثر روحي كه در من 
ــد، عاملي داشته كه قرآن آن را به نام شيطان، ابليس و خناّس  پيدا  ش
معرفي مي كند. اين ها در دل مردم آثاري ايجاد مي كنند، هر چند معمولاً 
ما شيطان را نديده ايم. امّا او بر دل اغلب انسان ها، به ويژه اوليايش تأثير 
مي گذارد و آنها را به خود جلب مي كند. در مقابل، ملائكه هم در قلوب 
مؤمنين آثاري ايجاد مي كنند. خداوند در آيه اي مي فرمايد ملائكه و به 
خصوص بزرگ ترين ايشان كه اسمش روح است، مؤمنان را در برابر 
َّدَهُم برُِوحٍ مِّنْهُ.22 در آيه ديگري  وسوسه هاي شيطان كمك مي كنند: وَأيَ

مي فرمايد ملائكه مؤمنين را بشارت مي دهند و به آنها مي گويند: نحَْنُ 
نيْاَ وَفيِ الآْخِرَةِ.23  أوَْليِاَؤُكُمْ فيِ الحَْياَةِ الدُّ

ــادي در عالم  ــوس و ماوراء م ــر و تأثرّات غيبي، نامحس ــن تأثي اي
ــت كه شهيد در روح ياران و  وجود دارد و از جمله آنها، تأثيري اس
همرزمانش دارد؛ غم و غصّه آنها را برطرف مي كند؛ موجب شادي و 
انبساط خاطر آنها مي شود. آيا تا به حال فكر كرده ايد چرا مادراني كه 
بعضي از آنها سه، چهار شهيد داده اند، اشك از چشم هايشان نمي آيد؟ 
مگر اين مادران همان كساني نيستند كه اگر خاري به پاي فرزندشان 
مي رفت، آرام و قرار نداشتد؟ حال، امروز چند فرزندش شهيد شده، 
ولي در نهايت صبر و متانت مي گويد كاش چند فرزند ديگر داشتم تا 
همه آنها در راه اسلام شهيد مي شدند. اين مسئله با كدام قانون علمي 
ــت؟ اين چيزي نيست جز اثر روحي كه خداوند به  قابل درك اس

بركت دعاي شهيد، در مادرش ايجاد مي كند. 
ــهدا اين است كه نه تنها خودشان به آن مقامات عالي  از بركات ش
مي رسند، بلكه براي بازماندگانشان هم آثار خوبي به جا مي گذارند؛ 
مشكلات اطرافيانشان را حل مي كنند. مگر نشنيده ايد كساني مشكلي 
ــته اند و با توسّل به شهيد مشكلشان حل شده؟ البته بايد توجه  داش
ــيم كه تأثيري كه شهدا مي بخشند، مثل تأثيري كه ساير  داشته باش
ــباب مادي و معنوي دارند، مشروط به اين شرط است كه طرف  اس
مقابل هم لياقت دريافت آن تأثير را داشته باشد. تأثير آتش سوزاندن 
ــت؛ اما سنگ را نمي سوزاند. چون سنگ قابل احتراق نيست. از  اس
وجود مقدّس شهدا انواري مي تابد؛ اما شرط بهره مندي از بركات آنها 
اين است كه طرف مقابل هم لياقت دريافتش را داشته باشد. هر كه 
لياقت بيشتري داشته باشد،  از آثار شهيد بيشتر برخوردار مي شود. اگر 
كساني از بستگان و اطرافيان شهدا تا به حال چنين تأثيري را از شهدا 
در خودشان احساس نكرده اند، تأمّلي در خودشان بكنند تا بفهمند 

چرا چنين لياقتي نداشته اند. 
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4. بقره / 251.

5. بقره / 154.
6. آل عمران / 170-169.

7. توبه / 111.
8. حج / 40.
9. فتح / 29.

10. توبه / 73.
11. توبه / 123.

12. ر.ك:الكافي، ج 8، ص 79؛ «وَ الخَْامسَِةُ 
بذَْلكَُ مَالكََ وَ دَمَكَ دُونَ ديِنكَِ»

13. ممتحنه / 8.
14. مجادله / 22.
15. بقره / 195.

16. احتجاج، ج 2، ص 307.
17. توبه / 111.

ــوار، ج 44، ص 126،  18. ر.ك: بحارالأن
ــاف أن يندرس هذا  ــاب 21؛ «فإني أخ ب

الحق و يذهب »
19. بقره / 154.

20. آل عمران / 169.
21. مسد / 1.

22. مجادله / 22.
23. فصلت / 31.

شـمــاره 13 / ويــژةشهـــادت طـــلـــبــي

فرهنگي،اجتماعي،سياسي

ت طـــلـــبــي

ي
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